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Abstract 

Aim: Enjoying the suffering of others can occur in the form of a 

Schadenfreude in most people, or it can manifest itself in a more stable form: 

Sadistic personality traits. This study was about the structural relationships 

between the Big Five and Sadism through the role of Schadenfreude. Method: 

364 people from the 24,000-student population of Tabriz University (169 

males and 167 females) in 2020 were selected by available sampling. They 

answered the Milon III, NEO-FFI, and Schadenfreude Scenario 

Questionnaire. Data were analyzed using SPSS-24 and Amos. Results: 

Evaluation of the hypothetical research model using fit indices showed that 

the measured model fits. Conclusion: Agreeableness among the Big Five 

mediated by Schadenfreude has a significant effect on the symptoms of 

Sadism. The findings, along with supporting the hypothetical model for the 

symptoms of Sadistic personality traits, provide a suitable framework for the 

etiology of this personality disorder. The common denominator of the three 

factors of the present model is their social element. Agreeableness can be 

considered as the most social factor of Big Five that affects Schadenfreude as 

a social emotion and Sadism as a personality type based on the presence of 

others. That means people with higher Agreeableness are less likely to 

experience enjoying others suffering because of greater empathy. The results 

are useful in understanding social behaviors, especially in situations where 

empathy is expected but behaviors that indicate sadism or enjoyment of the 

suffering of others occur. 
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 مقاله پژوهشی

 شخصیتی صفت هاینشانه با شخصیت بزرگ عامل پنج ساختاری روابط

 دانشجویان در شادنفرود گریمیانجی با دگرآزاری
 

 *1نرگس یگانه

 nargesi.ygn@gmail.comایمیل:  .ایران تبریز، تبریز، دانشگاه شناسی،روان و تربیتی علوم دانشکده ،بالینی شناسیروان ارشد کارشناس. 1

 

 چکیده

و يا به  تواند به شکل هيجان شادنفرود در اغلب افراد رخ دهدلذت بردن از درد و رنج ديگران مي هدف:

حاضر بررسي  ةتري در قالب صفت شخصيتي دگرآزاري در بعضي نمايان شود. مطالعشکل پايدارتر و عميق

 روش:روابط ساختاري صفات پنجگانه شخصيتي با دگرآزاري به واسطه گذر از هيجان شادنفرود بود. 

با  1399در سال  زن( 167مرد و  169) دانشجويان دانشگاه تبريز نفري 24000جامعه  نفر از 364تعداد 

 ةپرسشنام و  III،NEO-FFIميلونهاي به پرسشنامه هادر دسترس انتخاب شدند. آنگيري نمونه

ها: یافته .تحليل شدند Amos وSPSS-24  افزارهاينرم ها باشادنفرود پاسخ دادند. داده سناريويي

شده برازش گيريداد که مدل اندازه هاي برازندگي نشانارزيابي مدل فرضي پژوهش با استفاده از شاخص

شادنفرود بر روي  گريميانجيپنج عامل بزرگ شخصيت با ميان از  عامل دلپذيري گیری:یجهنتدارد. 

هاي ها در کنار حمايت از مدل فرضي براي نشانهداري دارد. يافتهاثر معني شخصيت دگرآزاريهاي نشانه

وجه اشتراک  .دهدشناسي اين اختلال شخصيت ارائه ميب، چهارچوب مناسبي براي سبشخصيت دگرآزار

ترين عامل شخصيت توان اجتماعيهاست. دلپذيري را ميسه عامل مدل حاضر، عنصر اجتماعي بودن آن

دانست که بر شادنفرود به عنوان هيجاني اجتماعي و شخصيت دگرآزاري به عنوان تيپ شخصيتي متکي 

ني افراد با دلپذيري بالاتر، به دليل همدلي بيشتر، احتمال کمتري براي به حضور ديگران، اثرگذار است. يع

لذت بردن از درد و رنج ديگران خواهند داشت. نتايج حاصل، در درک رفتارهاي اجتماعي، خاصه  ةتجرب

رود اما رفتارهايي حاکي از دگرآزاري يا لذت بردن از درد و رنج هايي که انتظار همدلي ميدر موقعيت

 کند کاربرد دارد.ن بروز ميديگرا

 

 همدلي دانشجويان، شخصيت، بزرگ عامل پنج دگرآزار، شخصيت شادنفرود، :هاواژهکلید 
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 شناسی کاربردی روان فصلنامه 
 همقدم

هاي منحصر به فرد است که به رفتار شخص ، الگوي صفات نسبتاً دائمي و ويژگي1شخصيت

(. بهنجاري و نابهنجاري در شخصيت را 2008بخشد )رابرتس و رازک، ثبات و فرديت مي

هاي تشخيصي تفکيک کرد. تمام اين تمايزات، از جمله مقوله توان به طور عيني از همنمي

هاي اجتماعي و (، بخشي از ساخت2DSMراهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني )

شود که غير با رفتارهايي تعريف مي مصنوعات فرهنگي هستند. به اين ترتيب، آسيب

، ميلون، ميگر، گراسمن و ربط، يا مغاير با گروه مرجع فرد هستند )ميلونمعمول، بي

شود اين (. در اينجا معضلي که در ارتباط با اختلالات شخصيت مطرح مي2012رامناث، 

)ابعاد(، يا  هاي شخصيت بهنجارنداست که آيا اختلالات شخصيت، صورت شديد گونه

هايي ارتباطي هستند که به لحاظ روانشناختي با رفتار سالم فرق دارند )مقولات( شيوه

(. بسياري از محققان و درمانگران اين حوزه، اختلالات شخصيت 2007ديگر و ترول، )وي

 ةدانند. اما به خاطر شيوهاي افراطي و شديد يک يا چند بُعد شخصيتي ميرا صورت

، به اختلالات 5 ةگذاري در راهنماي تشخيصي آماري اختلالات رواني نسختشخيص

شود)بارلو، دوراند و هافمن، اي ميمقولهنگاهي  -مثل اکثر اختلالات ديگر-شخصيت

2016.)  
راهنماي تشخيصي  از 3بندي اختلالات شخصيت، بخش با وجود اين سبک از طبقه

اي است که با مدل پنج يز شامل يک مدل پنج دامنهن 5 ةآماري اختلالات رواني نسخ

تر که در هاي اختصاصيگسترده به ويژگي ة( همخواني دارد؛ هر دامنFFM)3عاملي 

اند، متناسب با هاي اختلال شخصيت گنجانده شدهچارچوب تشخيصي براي مقوله

شود. پنج عنصر مدل پنج تشخيص مدل پنج عاملي از اختلالات شخصيت، متمايز مي

-)پر حرفي، ابراز وجود و فعال بودن در مقابل کم 4برونگرايي( عبارتند از FFMعاملي )
)مهرباني، اعتماد و گرمي در مقابل خصومت،  5دلپذيريحرفي، انفعال و تودار بودن(؛ 

يافتگي، دقيق بودن و پايايي در مقابل )سازمان 6با وجدان بودناعتمادي(؛ خودخواهي و بي

)عصبي بودن، دمدمي بودن و  7رنجورخويي(؛ روانتوجهي و موثق نبودندقتي، بيبي

                                                           
1 Personality 
2 Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders 
3 Five Factor Model 

4 Extraversion 
5 Agreeableness 
6 Conscientiousness 
7 Neuroticism 
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)تخيل، کنجکاوي و خلاقيت  1بهگشودگي به تجر تندخويي در برابر خونسردي و آرامي(؛ و

 (.2008در برابر درّاک يا زيرک نبودن و سطحي بودن )مک کري و کاستا، 

-دسته تواند داشته باشد. وجه اشتراک دراز جهتي ديگر، شخصيت وجوهي تاريک نيز مي
توان را مي« تاريک»هاي شخصيتي تحت عنوان گذاري بعضي اختلالات و سبکبندي و نام

و  دانست که اين طبقات شخصيتي، مستقيما تاثيرات مخرب اجتماعي داشتهاز آن جهت 

نده هستند. ساز باشند، براي ديگران دردسرآفرين و آزاربيش از آن که براي خود فرد مشکل

وزه را بر آن حاي بالا است که پژوهشگران اين بنابراين، اهميت تاثيرات اجتماعي به اندازه

د توجه هايي از صفات تاريک شخصيت که اخيرا مورند. جنبهداشته تا چنين نامي برگزين

شي، غرور، منآميز بزرگاند به قرار زير هستند: خودشيفتگي )احساسات مبالغهقرار گرفته

-(. جامعه5غرق شدن در خود و محق بودن( )راهنماي تشخيصي آماري رواني نسخه 
يک، شگري بين فردي( )پاترطلبي، سنگدلي، گستاخي و پرخاگري، هيجانستيزي )تکانش

ايل دارد اي که فرد تمشدت خودخواهانهگيري به(. ماکياوليسم )جهت2009فولز و روگر، 

 (.2016کشي به اهداف خود برسد( )زيگلر، کاري، تقلب و بهرهاز هر راهي مانند فريب

-گانه تاريک شخصيت بايد به فرمولاند که صفات سهبرخي از پژوهشگران مطرح کرده
 ةشخصيت توسعه يابد که در آن مولف 2تاريک ةبندي جديدي با عنوان صفات چهارگان

؛ چابرول، فن ليوون 2013به اين مجموعه اضافه شود )بوکلز، جونز و بالهوس،  3دگرآزاري

 (.2009و رودگرز، 

د آن در اين پديده اغلب به شکل شدي ةدگرآزاري، لذت بردن از رنج ديگران است. دربار

يده را تري از اين پدجنايي و جنسي بحث شده است. اخيرا پينکر، حالت خفيف هايبافت

زارگري آبا عنوان دگرآزاري نرم يا دگرآزاري روزمره مطرح کرده است که اغلب به صورت 

ال فرصت (. افراد آزارگر به دنب2011غيرجنسي در افراد جوامع مختلف رايج است )پنکر، 

-افراد جامعه روزمرة ظالمانه يا آزارگرانه هستند. بر خلاف هايبراي درگير شدن در فعاليت
ه ديگران بدهند، اين افراد حتي ممکن است ستيز که در روابط خود به ديگران اهميتي نمي

  .(2016آسيب برسانند )زيگلر و مارکوس، 

دهند که بعضي از صفات شخصيتي پنجگانه با احتمال بروز ويژگي مطالعات نشان مي

دگرآزاري ارتباط دارند. در اين ميان، دلپذيري از بيشترين حمايت برخوردار است، به 

                                                           
1 Openness to experience 
2 Dark Tetrad 

3 Sadism 
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 شناسی کاربردی روان فصلنامه 
اند طوري که مطالعات بسياري همبستگي منفي بين دلپذيري و دگرآزاري را بيان کرده

؛ گريتمير، 2021اندز و اسکارتين، ؛ فرن2016؛ بوک و ديگران، 2019)باردين و ميشل، 

؛ پلوف، ساکلوفسکه و 2017؛ موريس، مرکلبچ، اوتگار و ميجر، 2017؛ مير و اگن، 2015

همچنين ارتباطي معکوس ميان دگرآزاري و با وجدان بودن مطرح شده  (.2017اسميت، 

 (.2015است )گريتمير، 
اي نيز وجود دارد که واژه 1وداز سويي ديگر، مفهومي مشابه با دگرآزاري به نام شادنفر

آلماني است و دلالت بر هيجاني در ارتباط با لذت بردن از درد و رنج ديگران دارد )سکاني، 

 (.2020پوگي و اريکو، 
به  شادنفرود به عنوان يک هيجان و دگرآزاري به عنوان يک صفت شخصيتي، هر دو   

اين حال،  (. با2012دارند )برکلز، سائقي مربوط به لذت بردن از بدبياري ديگران اشاره 

يگر از دهايي رخ دهد که شخصي رود در موقعيتشادنفرود بر خلاف دگرآزاري انتظار نمي

وي پوست (. بلکه براي مثال هنگامي که فردي ر2014برد)بنزو، يک بدبياري شديد رنج مي

فرود ان شادنخندد، در واقع هيجخورد و شخص بيننده ميگذارد و زمين ميموز قدم مي

ن خشم (. به عبارتي ديگر، شادنفرود هيجاني است همچو2012کند )بوکلز، را تجربه مي

فتي است افراد احتمال تجربه شدن دارد. اما دگرآزاري ص ةيا هر هيجان ديگري که در هم

ند. از منظري دهاي را بروز ميافراد وجود ندارد و فقط برخي چنين ويژگي ةکه الزاما در هم

ار هيجان ر، قابل انتظار خواهد بود که افراد با ويژگي شخصيتي دگرآزاري، بيشتر دچديگ

را که شادنفرود اند. چشادنفرود شوند. در چند مطالعه نيز اين ارتباط مورد تاييد قرار گرفته

 اساسا يک جلوه از دگرآزاري است. 

شماري از  از جمله در هاي روانشناختي انسان ارتباط دارد.شادنفرود با بسياري از عرصه

هاي مطالعات مرتبط با شادنفرود، چنين ارتباطي ميان هيجان شادنفرود و ويژگي

رتر و ( همسو با نتايج پو2014شخصيتي مورد بررسي قرار گرفته است. جيمز و ديگران )

فات دريافتند که درجات بالاتري از ص (2018)و گرينر  (2016)(، لين 2014ديگران )

بروئر  وتاريک شخصيت با سطوح بالاتري از شادنفرود همراه است. همچنين ايبل  ةگانسه

رود را شدت بيشتري از شادنف دريافتند زنان با درجات بيشتري از ماکياوليسم، (2018)

 کنند.جنس خود تجربه مينسبت به دوستان هم

                                                           
1 Schadenfreude 
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دعاي امرتبط با شخصيت و بروز شادنفرود، حسادت است که  ةشديکي از مفاهيم مطالعه

گفتيم که نمگر ما »دارد که اي نيست. افلاطون، بيش از دو هزار سال پيش اظهار ميتازه

سال قبل  427-348)افلاطون، « ي از حسادت است؟لذت بردن از بدبياري دوستان، ناش

ني مدت، ((. با اتکا به اين پيشينه طولا1996)اسميت و ديگران،  339، ص 1925از ميلاد/

ادت دهند که افراد نسبت به شخصي پيشگام با موقعيت بالاتر، حسها نشان ميپژوهش

ا تکنند پيدا مي شديدتري تجربه و نسبت به بدبياري و بدبختي آنان رضايت بيشتري

شتر همتاي داراي وضعيت متوسط خودشان. و افراد هر چه حسودتر باشند اين موضوع بي

 و(، فن دايک 1997(، برايهام و ديگران )1996)اسميت و ديگران )صدق خواهد کرد 

 .((2006ديگران)

يشتري با وجود همگاني بودن هيجانات از جمله شادنفرود، برخي هيجانات با احتمال ب

ست. همانطور شوند. شادنفرود نيز از اين قاعده مستثني نيهايي از افراد ظاهر ميدر گروه

لپذيري دهاي شخصيتي همچون ا ويژگياند که افراد بها نشان دادهکه اشاره شد، پژوهش

برخي  برند. همچنين دربا احتمال کمتري از بدبياري ديگران حتي بصورت گذرا لذت مي

زو، ها، اين ارتباط معکوس با صفت شخصيتي با وجدان بودن ديده شده است )بنپژوهش

2014 .) 

ا در ميان اين تري رتوان ارتباط گسترده و محکمآوري تمامي شواهد فوق، ميبا جمع

عوامل متصور شد. اما اين ارتباط به شکل جامع مورد بررسي قرار نگرفته است. يعني 

تمامي مطالعات، تاکنون به بررسي ارتباط ميان متغيرها به صورت محدود و گاهي منفرد 

يک از اين عوامل و از چه اند اما مدلي جامع در پاسخ به اين سوال که کدامپرداخته

توانند بروز اختلال شخصيتي دگرآزار را تبيين کنند مشخص نشده است. يمسيرهايي م

شناسي اختلالات رواني از رويکرد شدة امروزي براي سببجايي که نگرش پذيرفتهاز آن

کند، بررسي جامع متغيرهاي مذکور در اين مطالعه پيروي مي 1اجتماعي-رواني-زيستي

-به غناي بُعد روانشناختي اين رويکرد در سبب توانددر کنار يکديگر و در قالب مدل، مي
 شناسي اختلال شخصيت دگرآزار کمک کند.

همچنين وجود دو مفهوم با تعريف مشابه اما مجزاي شخصيت دگرآزار و هيجان 

تواند يک اختلال شخصيت جدي و تر ميان اين دو را که ميشادنفرود، لزوم تمايز شفاف

دارد. با اين حال شدة انساني باشد بيان ميات تجربهيا هيجاني رايج همچون ساير هيجان

                                                           
1 Bio-Psycho-Social 
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توان ناديده گرفت و اساساً ها، تعريف مشابه اين دو را نيز نميضمن در نظر گرفتن تفاوت

ها با اين تعريف، تاييدشدني است. شايد کمتر مفاهيمي با اين سطح از ارتباط ذاتي آن

و چه بسا در اصل   شناختي ديده شودشباهت و در عين حال تمايز در ميان مفاهيم روان

هاست و با متصور يکي باشند اما تفاوت در شدت و ضعف و فعال و منفعلانه بودن ابراز آن

شدن طيفي بودن لذت بردن از درد و رنج ديگران، از شادنفرود به دگرآزاري برسيم. 

در لذت  هاي شخصيتيهاي بنيادين اين پژوهش آن است که کدام ويژگيبنابراين پرسش

اي خاصي هاي زمينهبردن از درد و رنج ديگران موثر است؟ آيا وجود يا عدم وجود ويژگي

)شادنفرود(  1تواند وضعيتي ضعيف يا گذرا را که حالتدر شخصيت )صفات پنجگانه( مي

 2است تغذيه کرده تا حدي که تنومند گشته و به يک ويژگي اصلي و پايدار به شکل صفت

تبديل کند؟ بنابراين، هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اين موضوع  )شخصيت دگرآزار(

است که شادنفرود رابطة ميان کدام صفات پنجگانة شخصيتي را با بروز صفت شخصيتي 

 گري کند؟ تواند ميانجيدگرآزاري مي

ت، حاضر، فرض بر اين است که بعضي صفات پنجگانه شخصي ةبه اين ترتيب در مطالع 

ود. ببيني ويژگي شخصيتي دگرآزاري خواهند ان شادنفرود، قادر به پيشهيج ةبه واسط

ربه هاي شخصيتي خاصي، هيجان شادنفرود را بيشتر يا کمتر تجيعني افراد با ويژگي

ت اجتماعي هاي شخصيتي، بيشترين قرابت را با تعاملارود اين ويژگيکنند. انتظار ميمي

دگرآزار  همانطور که گفته شد شادنفرود و شخصيتپنهان و آشکار فرد داشته باشند. زيرا 

ست ااصلي چنين  ةهر دو مفاهيمي اجتماعي و در ارتباط با ديگران هستند. يعني فرضي

 ،نداي که رنگ و بويي از مقايسة خود و يا درک متقابل ديگري دارکه صفات شخصيتي

 دهي اين روابط بيشترين سهم را داشته باشند. توانند در شکلمي

جراي اين هاي معدود در زمينه شادنفرود در ايران، از جهتي ديگر، با توجه به پژوهشا

ز هيجانات اتر در ارتباط با يکي پژوهش زمينه و آشنايي لازم جهت انجام تحقيقات گسترده

 سازد.بسيار کارشده در سطح جهاني را براي مطالعات روانشناسي ايران فراهم مي

 

  

                                                           
1 Staite 2 Trait 
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 روش

 1399تحليلي است که به صورت مقطعي در سال -توصيفي ةمطالعپژوهش حاضر، يک 

دانشجويان دانشگاه تبريز در سال تحصيلي  ةآماري پژوهش حاضر، کلي ةجامع انجام شد.

-نفر به روش نمونه 364نفري، تعداد  24000آماري  ةبودند. از اين جامع 1400-1399
به عنوان نمونه انتخاب گيري در دسترس و تعداد بر اساس جدول کرجسي و مورگان 

ملاک ورود   زن( قابل تحليل بود 167مرد و  169نفر ) 336هاي مربوط به شدند که داده

براي شرکت در پژوهش دانشجو بودن و عدم ابتلا به بيماري روانشناختي و استفاده از 

کنندگان بود و به منظور پيشگيري از تمايل به خدمات روانپزشک به اظهار خود شرکت

ها صرفاً براي تحليل کنندگان، اطمينان خاطر داده شد که دادهکاري شرکتيب يا پنهانفر

ها ناشناس پر شدند. ملاک خروج، مخدوش آوري شده و تمامي پرسشنامهآماري جمع

 ها بود.بودن پرسشنامه

 

 ابزار

هاي شخصيتي در اين پژوهش، از براي سنجش ويژگي :1FFI-NEO ةپرسشنام

سؤال است، استفاده شده  60، که شامل NEO-FFI عاملي شخصيت نئو 5 ةپرسشنام

گيرد. براي هر عبارت اندازه مي ي شخصيت رابعد بزرگ عمده 5است. اين پرسشنامه 

گذاري از اي )ليکرت( وجود دارد که نمرهمقياس درجه بندي پنج رتبه پرسشنامه يک

گيرد و براي برخي ديگر برعکس. تعلق مي 4تا  0مخالفم به ترتيب  کاملاًموافقم تا  کاملاً

آيد )به نقل از فتحي آيتم براي هر بعد به دست مي 12نمرات مقياس با جمع بستن 

 (.1388آشتياني، 

هاي ياسدهند که زيرمقها، نتايج مطالعات مختلف نشان ميدر ارتباط با پايايي عامل

NEO-FFI  ،ها را ي اين عاملضريب آلفاهمساني دروني خوبي دارند. براي مثال هلدن

تحي فکند )به نقل از رنجوري( گزارش مي)روان 87/0)گشودگي به تجربه( تا 76/0از 

 (.1388آشتياني، 

                                                           
1 Neuroticism-Extraversion-Openness-
Five-Factor Inventory 
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ه است هايي نيز در ايران جهت تعيين روايي و پايايي اين پرسشنامه انجام شدپژوهش

تايج اين اره کرد. ن( اش1385توان به تحقيق روشن چسلي و ديگران )ها ميميان آن که از

ها، ثبات نيپذيري در تمام آزمودرنجوري و مسئوليتنشان داد که تنها عوامل روان مطالعه

گرايي و ونکه البته آلفاي کرونباخ عوامل بر( 70/0دارند )بالاتر از  دروني قابل قبولي

( 0.50ر از تهاي گروهي، بالاتر است )بزرگشده  براي مقايسهدلپذيري نيز، از سطح توصيه

  (.1388)به نقل از فتحي آشتياني، 

(، 1388در پژوهشي که توسط رحيمي بازنه ) NEO-FFIبراي تعيين پايايي پرسشنامه 

به دست آمد که  69/0بيماران آسمي صورت گرفته، مقدار ضريب آلفاي کرونباخ  در مورد

ه نقل از فتحي قبولي است و با تحقيقات انجام شده همخواني دارد )بو  در سطح قابل

 (.1388آشتياني، 

-براي سنجش نشانه III (III-MCMI)1بالینی چند محوری میلون  ةپرسشنام
استفاده شد.  IIIباليني چندمحوري ميلون ةهاي شخصيت دگرآزار نيز از پرسشنام

هاي بلي و کوتاه خودتوصيفي با پاسخ ةجمل 175شامل  III(1997،) ميلون ةپرسشنام

 28شامل  III ميلون شود.سال به بالا استفاده مي 18باشد و براي بزرگسالان خير مي

ا در چهار گروه الف(الگوهاي باليني شخصيت ب(آسيب شديد همقياس است. اين مقياس

شخصيت آزارگر  .اندبندي شدهشخصيت ج(نشانگان باليني و د(نشانگان باليني شديد دسته

 شود.الگوهاي باليني شخصيت محسوب مي ةدر دست

راي ببراي مثال،  است. MCMI-IIIپايايي نسبتا خوب  ةدهندمطالعات مختلف نشان

 78/0با متوسط  93/0تا  58/0هاي متوسطي از اختلال شخصيت، همبستگيهاي مقياس

از  هاي متوسطيهاي نشانگان باليني نيز همبستگيبه دست امده است. در مورد مقياس

دست  به 80/0)افسردگي اساسي( با متوسط  95/0)اختلال استرس پس از ضربه( تا  44/0

روز از  14تا  5زماني  ةيابي آزمون با فاصلهنجار ةها در مطالعآمده است. پايايي مقياس

تمام  براي 90/0)اختلال شبه جسمي( با متوسط  96/0)مقياس بدنمايي( تا  82/0 ةدامن

 (.1388ها گزارش شده است)به نقل از فتحي آشتياني، مقياس

انجام شده است. اولين مطالعه توسط خواجه  MCMIدر ايران، چند مطالعه در مورد 

در تهران صورت گرفته است. در  MCMI-II(، به منظور هنجاريابي 1372موگهي )

                                                           
1 Millon Clinical Multiaxial 

Inventory-III 
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 10-7 ةبه روش بازآزمايي با فاصل MCMI-IIهاي مطالعات وي، ضريب پايايي مقياس

)اختلال هذياني( به دست آمده است. ميلون  87/0)نمايشي( تا  78/0 ةروز از دامن

 (.1388نقل از فتحي آشتياني،  ذکر کرده است )به 78/0(، ميزان اعتبار آزمون را 1994)

براي سنجش شادنفرود، در اغلب مطالعات  :(1SS)سناریویی شادنفرود  ةپرسشنام

ساخته و گاهي نيز از نمايش ويديويي به فراخور موضوع مورد بررسي از سناريوهاي محقق

 ( آلفاي کرونباخ براي2005bدر مقياس شادنفرود فن دايک و ديگران )استفاده شده است. 

چهار آيتم حسادت، سه آيتم مورد علاقه نبودن، پنج آيتم شادنفرود، سه آيتم همدلي، سه 

و  97/0، 85/0، 87/0، 85/0، 77/0پذيري و چهار آيتم سزاواري به ترتيب آيتم مسئوليت

در اين ها داشت. بود که نشان از وجود ثبات دروني بالا براي هر يک از اين مقياس 94/0

دو گروه از سناريوهايي که در دو پژوهش مشابه معرفي شده استفاده شده  مطالعه از ادغام

ها اند، در ساير پژوهش( معرفي کرده2014است. در واقع، سناريوهايي که جيمز و ديگران )

رسد نيز به مقدار بيشتري مورد استفاده قرار گرفته است. با اين حال، به نظر مي

اند بيشتر با روحيات مردانه سازگار ( به کار برده2014سناريوهايي که جيمز و ديگران )

 ةهاي برانگيزانندتوانند عواطف و هيجانها در مردان، بهتر مياست و تصور آن موقعيت

شادنفرود را زنده کنند. بنا بر اين، در اين مسير تصميم بر آن شد که علاوه بر سناريوهاي 

( با موضوع ماکياوليسم و 2018و بروئر،  اي ديگر )ايبلمذکور، دو سناريو نيز از مطالعه

توان گفت که يکي زنان هم گنجانده شود. به عبارتي ديگر، مي ةشادنفرود در روابط دوستان

( در هر دو جنس زن و مرد احتمالا به شکل 2014از سه سناريوي جيمز و ديگران )

فضاي تحصيلي طلبي در هيجان شادنفرود باشد )سناريوي پيشرفت ةمشابهي برانگيزانند

اي خود، هاي مقايسهرود که زنان نسبت به موقعيتو يا شغلي(. با اين حال، احتمال مي

هاي ظاهري همتايان خود )دوست، همکار و ...( همچون فضاي عاشقانه و يا ويژگي

هايي که از لحاظ حساسيت بيشتري داشته باشند، در حالي که مردان نسبت به موقعيت

 گيرند از لحاظ شدت شادنفرود بيشتر برانگيخته شوند.د ارزيابي قرار ميمالي و رقابتي مور

 رسد دوطلبي، چهار سناريويي که به نظر ميبه اين ترتيب، با حفظ سناريوي پيشرفت

ديگر قدري بيشتر مردانه هستند از هر دو  نمونة ها قدري بيشتر زنانه و دوآن نمونه از

ها مطالعه وام گرفته شد تا ضريب اطمينان سنجش حاضر تا حد ممکن بالا رود. از آزمودني

                                                           
1 Schadenfreude Scenario 
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هر يک از سناريوها، موافقت خود را با ميزان هريک از احساسات  ةخواسته شد بعد از مطالع

خاطر، احساس خوشحالي(  کننده و جالب يافتن موقعيت، احساس رضايتسرگرم) گانهسه

)بشدت  7)بشدت مخالف( تا  1ها ايجاد شده است را در يک مقياس ليکرتي از که در آن

( در سناريوي تاجر ثروتمند، آلفاي 2014جيمز و ديگران ) ةموافق( اعلام کنند. در مطالع

فاي ؛ در سناريوي رقابت ورزشي، آل10/1و انحراف استاندارد  50/5، ميانه 74/0کرونباخ 

طلبي، آلفاي ؛ و در سناريوي پيشرفت32/1و انحراف استاندارد  20/4، ميانه 82/0کرونباخ 

( نيز در پژوهش 2017بود. گرينير ) 20/1و انحراف استاندارد  58/4، ميانه 82/0کرونباخ 

( بهره برده که آلفاي کرونباخ را به ترتيب 2014خود از سناريوهاي جيمز و ديگرانش )

( نيز 2018بدست آورد. در پژوهش ايبل و بروئر ) 73/0و  81/0، 76/0کور گفته شده مذ

و انحراف استاندارد  83/10، ميانه 82/0طلبي داراي آلفاي کرونباخ سناريوي پيشرفت

و انحراف استاندارد  62/6، ميانه 82/0؛ سناريوي موقعيت عاشقانه آلفاي کرونباخ 51/5

و انحراف  38/10، ميانه 87/0آلفاي کرونباخ هاي ظاهري و در سناريوي ويژگي 89/3

ديگري نيز بطور مشابه مورد استفاده  ةگزارش شده است. اين ابزار در مطالع 99/4استاندارد 

 (.2015قرار گرفته است )گريتمير، 

حاضر، ساختار عاملي آن  ةسناريويي شادنفرود، پيش از به کارگيري در مطالع ةپرسشنام

ها با تحليل عاملي اکتشافي، يک ساختار پنج بر اساس يافتهت. مورد ارزيابي قرار گرف

پنج عامل کشف شده با عناوين ثروت، عشق، رقابت، زيبايي و توانايي . عاملي شناسايي شد

گذاري شدند. نتايج تحليل عاملي تأييدي نيز نشان داد که ساختار پنج عاملي برازش نام

  (.1400ر و عليلو، پود )يگانه، بخشيها دارمناسبي با داده

ها توضيح داده شد و رضايت آگاهانة اهداف براي آزمودني در ابتداروند اجرای پژوهش: 

ها در انصرف از ها ناشناس تکميل شده و آزمودنيآنان جلب گرديد. همچنين پرسشنامه

ها بدين گونه بود که ابتدا ها مختار بودند. ترتيب اجراي پرسشنامهتکميل پرسشنامه

پرسشنامه سناريويي شادنفرود، سپس ميلون و در آخر پنج عاملي نئو ارائه گرديد. 

گردآوري  ةپاسخ بودن پس از اتمام مرحلها از لحاظ مخدوش و بيغربالگري پرسشنامه

پاسخ، چندپاسخ و مخدوش کنار گذاشته شد. هاي بيها انجام شد و پرسشنامهداده

هر يک از آنان، پذيرايي مختصري به جهت همچنين پس از تکميل پرسشنامه توسط 

 قدرداني صورت گرفت. 
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برازش مدل تجزيه و تحليل شدند.   Amosو SPSS-24افزار ها با استفاده از نرمداده

مورد آزمون قرار گرفت.  1(SEMفرضي با کاربرد روش مدليابي معادلات ساختاري )

غيرهاي اصلي مدل است. اين شامل ارتباط بين سازه ها يا همان متمعادلات ساختاري 

 (Endogenous) زا و متغيرهاي درون(Exogenous) زا مدل، شامل متغيرهاي برون

گذارند، ديگر اثر مي ةزا، متغيرهايي هستند که حداقل بر يک سازمتغيرهاي برون .است

-پذيرند )در اينجا پنج عامل بزرگ شخصيت(. متغيرهاي دروناي اثر نميولي از هيچ سازه
هاي توانند بر سازهپذيرند، و ميزا، متغيرهايي هستند که حداقل از يک سازه ديگر اثر مي

ديگر اثرگذار باشند و يا نباشند )در اينجا شادنفرود و صفت شخصيتي دگرآزاري است(. 

ها بررسي و هاي ابتدايي است که تمامي آنفرضاجراي اين روش، مشمول تحقق پيش

 ييد شدند.أت

 

 هایافته

-مورد مطالعه به شرح ذيل است: مجموع شرکت ةشناختي نمونهاي جمعيتويژگي
درصد(  29/50نفر مرد ) 169نفر شامل  336هاي مربوط به نفر بود که داده 364کنندگان 

 26/2سال و انحراف استاندارد  23.24±1/2درصد( با ميانگين سني  70/49زن ) 167و 

درصد  9/63درصد متاهل،  9/9افراد مجرد و درصد  1/90قابل تحليل بود. همچنين 

درصد دانشجوي  2/8درصد دانشجوي کارشناسي ارشد و  9/27دانشجوي کارشناسي، 

توان نتايج نهايي دکتري بودند. اين اطلاعات بيانگر جمعيتي است که با احتمال بيشتر مي

 مطالعه را به آنها تعميم داد. 

شود. ديده مي 1همچنين ماتريس همبستگي بين متغيرهاي مکنون پژوهش در جدول 

 
 ماتريس همبستگي متغيرهاي مکنون پژوهش  .1جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها 

       1 روانرنجوري 1

560** برون گرايي 2

/0- 

1      

                                                           
1 Structural Equation Modelling 
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باوجدان  3

 بودن

**29

3/0- 

**425/

0 

1     

موافق  4

 بودن

**49

4/0- 

**333/

0 

**165/

0 

1    

گشودگي  5

 به تجربه

003/

0 

**041/

0- 

**057/

0 

**028

/0 

1   

316** شادنفرود 6

/0 

**209/

0- 

**311/

0- 

**366/

0- 

**237/

0- 

1  

28** دگرآزاري 7

0/0- 

**315/

0 

**213/

0 

**380

/0- 

**052/

0 

**266/

0 

1 

05/0< P        *01/0< P ** 

 

دهند تمامي همبستگي ها در حد متوسط نشان مي 1همانگونه که مندرجات جدول 

 دار است.(. و همبستگي تمامي متغيرها با شادنفرود معني-r ≤ 560/0 ≥ 566/0هستند )

آورده  2کرد که در جدول هاي برازش، امکان بررسي مدل را فراهم همچنين شاخص

.شده است

 
 گيريشاخص هاي برازش مدل اندازه  .2جدول 

 مقدار پذيرشدامنه قابل شاخص برازندگي

 32/1145 - (2χدو )خي

 312 - (DFدرجه آزادي )

 67/3 5تر از کم دو به درجه آزادينسبت خي

 93/0 90/0بزرگتر از  (NFIشاخص برازندگي هنجارشده )

 94/0 90/0بزرگتر از  (CFIبرازندگي تطبيقي )شاخص 

 94/0 90/0بزرگتر از  (IFIشاخص برازندگي فزاينده )

 069/0 08/0تر از کم (RMSEAريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب )

ريشه ميانگين مربعات باقي مانده استاندارد شده 

(SRMR) 

 062/0 08/0تر از کم

ميتوان نتيجه گرفت که مدل از برازش مطلوبي  2شده در جدول اعداد درجبا توجه به 

برخوردار است. همچنين، براي بررسي مفروضات تحليل مسير )روابط خطي بين متغيرها، 
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اي متغيرها و نرمال بودن( نشان داد که همبستگي بين متغيرهاي پژوهش، مقياس فاصله

غيرهاي پژوهش در ماتريس همبستگي روابط خطي بين متغيرها و همبستگي بين مت

 وجود دارد.

 پس از انجام تحليل، برازش کلي مدل مفهومي بررسي شد. 
 

 شاخص هاي برازش مدل ساختاري پژوهش  .3جدول 

 مقدار پذیرشدامنه قابل شاخص برازندگی

 622/1767 - (2χدو )خي

 380 - (dfدرجه آزادي )

 65/4 5تر از کم آزاديدو به درجه نسبت خي

 91/0 90/0بزرگتر از  (NFIشاخص برازندگي هنجارشده )

 92/0 90/0بزرگتر از  (CFIشاخص برازندگي تطبيقي )

 92/0 90/0بزرگتر از  (IFIشاخص برازندگي فزاينده )

 076/0 08/0تر از کم (RMSEAريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب )

 059/0 08/0تر از کم (SRMRباقي مانده استاندارد شده )ريشه ميانگين مربعات 

 

گزارش شده است، نشانگر  3شاخص هاي برازش مدل مفهومي پژوهش که در جدول 

هاي هاي شخصيت با نشانهعامل برازش مطلوب مدل است. بنابراين، مدل ساختاري

 تجربي برازش مطلوبي دارد. هايبا داده گري شادنفرودشخصيت دگرآزار با ميانجي

 کشد. مدل ساختاري مفهومي را به همراه ضرايب استاندارد به تصوير مي 1شکل 

 
 . مدل مفهومي پژوهش همراه با ضرايب استاندارد مدل1شکل 
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دهد که بيشتر مسيرهاي مدل داراي ضرايب معناداري نشان مي 1نتايج ارائه شده در شکل 

زاي مدل نيز در حد مطلوبي هستند. به طور کلي، اين ضرايب تعيين متغيرهاي درونهستند. 

درصد از شادنفرود است.  41زاي مدل قادر به تبيين دهد که متغيرهاي بروننتايج نشان مي

بنابراين، درصد از دگرآزاري است؛  50 همچنين، متغيرهاي مستقل و ميانجي قادر به تبيين

 ژوهش در حد مطلوب است. برازش مدل ساختاري پ

= -94/3) -36/0زا، با ضريب استاندارد دهند که دلپذيري به عنوان متغير بروننتايج نشان مي

t-valuesکند. گذارد. يعني با افزايش دلپذيري شادنفرود کاهش پيدا مي( بر شادنفرود اثر مي

-t= 61/5) 66/0استاندارد زاي ميانجي، با ضريب همچنين، شادنفرود نيز به عنوان متغير درون

valueداري دارد. يعني با افزايش شادنفرود، زاي وابسته دگرآزاري تاثير معني( بر متغير درون

يابد. همچنين، دلپذيري و دگرآزاري با ضريب هاي دگرآزاري افزايش مياحتمال بروز نشانه

هاي پذيري نشانهدار است، يعني با افزايش دلمعني p<0.05در سطح  -045/0استاندارد 

 شود. دگرآزاري کم مي

 اي از آزمون بوت استرپ استفاده شد. حاضر براي ارزيابي روابط واسطه ةدر مطالع

 
 اينتايج آزمون بوت استرپ براي اثرات واسطه .4جدول 

متغیر 

 مستقل

متغیر 

 ایواسطه

متغیر 

 وابسته

ضریب 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

دامنه 

 پایین

%95 

دامنه 

بالای 

95% 

سطح 

معنی 

 داری

 003/0 -123/0 -440/0 079/0 -242/0 دگرآزاري شادنفرود دلپذيري

 

-دلپذيري به متغير دگرآزاري با واسطهدهد مسير نشان مي 4گونه که مندرجات جدول همان
يعني با افزايش دار است. معني  p > 05/0در سطح  -242/0گري شادنفرود با ضريب استاندارد 

در روش بوت استرپ چنانچه حد بالا و يابد. دلپذيري، ميزان شادنفرود و دگرآزاري کاهش مي

پايين هر دو مثبت يا هر دو منفي باشند و مقدار صفر بين اين دو حد قرار نگيرد، مسير غيرمستقيم 

 معنادار خواهد بود. 

 

 گیریبحث و نتیجه

-هاي شخصيت با نشانهروابط ساختاري عاملمطالعه حاضر با استفاده از مدل ساختاري فرضي، 
را مورد آزمون قرار داد. روابط ساختاري بين  گري شادنفرودهاي شخصيت دگرآزار با ميانجي
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نقش دلپذيري بر متغيرهاي مطالعه، نشان از برازندگي خوب مدل فرضي دارد. در اين مدل، 

هاي ويژگية . مطالعات دربارگري شادنفرود تاييد شدهاي شخصيت دگرآزار با ميانجينشانه

هاي تفاوت ةشخصيتي مرتبط با شادنفرود کمتر صورت گرفته است. در واقع، مطالعه در مورد رابط

هاي شخصيتي خاصي، فردي و شادنفرود، به دنبال پاسخ به اين پرسش است که آيا افراد با ويژگي

گر اين است که شادنفرود در (. و پرسش دي2018بيشتر مستعد تجربه شادنفرود هستند )گرنير، 

برد؟ در اين پژوهش، مسيريابي اين هيجان به سمت و سوي ويژگي شخصيتي نهايت ره به کجا مي

 دگرآزاري رديابي شد. 

مطالعاتي را در تاثيرگذاري بر شادنفرود و  ةترين پيشيندر ميان صفات پنجگانه، دلپذيري قوي

بيشتر صفت  ةتوان گفت تجربها ميين يافتهدر تبيين اهاي شخصيت دگرآزار دارد. نشانه

معکوس ميان دلپذيري و  ةدلپذيري، هيجان شادنفرود و دگرآزاري کمتري در پي دارد. رابط

شادنفرود و دگرآزاري در مطالعات متعددي مورد تاييد قرار گرفته است )ونگ، ليلينفلد و روچت، 

حم، زودباور)اهل اعتماد(، بخشنده، مطيع، ربالا در دلپذيري، افرادي دل ةاشخاص با نمر(. 2019

(. دور از انتظار نيست که چنين افرادي در مقابل 2016پذيرا و مهربان هستند )اسکالتز و اسکالتز، 

ها برانگيخته در آن 1توانند احساس لذت و رضايت کنند. بلکه احساس همدليرنج ديگران نمي

، ترسينو 2017؛ سونگ و شي، 2016؛ مگالهاس، کاستا و کاستا 2014شود )کاستا و ديگران، مي

 (. 2019؛ ون و ديگران، 2001و مک کري، 

د و ها دو سر يک طيف هستنهمدلي، دقيقا روي ديگر هيجان شادنفرود است و هر دوي اين

ض حضور ساس همدلي، ناقتوانند همزمان برانگيخته گردند. بنابراين، برانگيخته شدن احنمي

؛ سوادا و 2014؛ پورتر و ديگران، 2018؛ گرينير، 2014شادنفرود خواهد بود )جيمز و ديگران، 

الا نوع با همين استدلال، صفت دگرآزاري که احتم (.2015؛ شيندلر و ديگران، 2014هاياما، 

گردد. مي ي رفع اثرتر و ماندگارتر شادنفرود است نيز در حضور دلپذيري و همدلشديدتر، وسيع

 (.2013اين يافته نيز همسو با تحقيقات پيشين است )بوکلز و ديگران، 

ط است ها مرتبدرد ديگران و رنجاندن آن ةي مفهومي است که با عدم نگراني درباردگرآزار

رد در (. دگرآزاري همان لذت و خودسازي است که فرد هنگام ايجاد د199)باميستر و کمپل، 

ارانه، عملي کند. در واقع دگرآزاري يک حالت ذهني است در حاليکه رفتار دگرآزمي ديگري تجربه

شود ب ميشود و شادنفرود نيز جزيي از دگرآزاري محسواست که باعث تجربه کردن دگرآزاري مي

 (. 1992)استين، 

                                                           
1 Empathy 
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هاي شخصيتي دگرآزاري با شادنفرود همبستگي مثبت در پژوهشي نشان داده شد که ويژگي

هاي شخصيتي دگرآزاري هستند هنگام ند، يعني افرادي که داراي سطوح بالاتري از ويژگيدار

(. در 2016کنند )اسکامپ و لافرنير، بدبياري شديدتر براي ديگران، احساس رضايت بيشتري مي

ها شروع خوبي براي بررسي دگرآزاري روزمره است. با وجود تمام شباهت ةواقع، شادنفرود نقط

اين دو مفهوم را تعريف خواهد کرد. تفاوت شادنفرود  ةدو، قطعا تفاوتي مشخص شناسنامميان اين 

اي به اين نکته اشاره شده است که شادنفرود هاست. در مطالعهو دگرآزاري در منشاء سرگيري آن

اي ريشه دارد که دگرآزاري فاقد آن است اما دگرآزاري براي ديگران اغلب در حس عدالتخواهي

 (.2012کند )بوکلز، يا تحقير عمدي جهت تاييد تسلط يا لذت خود ايجاد ميآسيب و 

شود. چرا گيري اين دو مفهوم، باعث جدايي کامل ميان آنها نمياما اين تفاوت در مرکز شکل

؛ 2005؛ فيدر و نايرن، 2008که گذر از شادنفرود بدليل سزاوار پنداشتن فرد مقابل است )فيدر، 

 (.2005؛ فن دايک و ديگران، 2009 فن دايک و ديگران،

دانسته تواند معنا و مفهوم اوليه را که فرد مقابل را لايق عذاب کشيدن ميسزاوار پنداشتن مي

برده از دست دهد و فرد را به جايي رساند که ديگر تنها احساس و از تاوان پس دادن وي لذت مي

 ه و تبديل به هدف اصلي گردد. قدرت و لذت ناشي از آن موقعيت به خودي خود تقويت شد

کرد بيني ميستيزي و دگرآزاري بود که بروز شادنفرود را پيشدر تحقيقي ديگر، اين جامعه

(. بنابراين، ارتباط تنگاتنگ و متقابل ميان هيجان شادنفرود و صفت شخصيتي 2019)لي، 

 گردد. تر ميدگرآزاري مسجل

شادنفرود يک هيجان اجتماعي اجتماعي اهميت دارد. از سويي ديگر، بررسي اين روابط از نگاه 

گذارد. فردي شخص نشات گرفته و مجددا بر روابط فرد تاثير مياست که مستقيما از روابط بين

(، 2005گذارند عبارتند از: تنفر )فيدر و نايرن، هاي پيشنهادي که بر شادنفرود تاثير ميگيژوي

؛ فن دايک و ديگران، 2009؛ فن دايک و ديگران، 2005؛ فيدر و نايرن، 2008سزاواري )فيدر، 

؛ فن دايک و 1997؛ برايهام و ديگران، 1996؛ اسميث و ديگران، 2008(، حسادت )فيدر، 2005

(، عزت نفس )فن دايک و ديگران، 2002(، دوست داشتني بودن )هارلي و وينر، 2006ديگران، 

؛ 2014؛ جيمز و ديگران، 1980ل )لرنر، ( و باور به جهان عاد2009(، رقابت )اسميث، 2011

 ةرابط ة(. همچنين مطالعات ديگري در زمين1991؛ ليپکوس، 2018؛ گرينير، 2013پيترازکيويچ، 

 باشد،ميتاريک که نمايانگر خودمحوري و سردي هيجاني نسبت به ديگران  ةگانشادنفرود با سه

شوند و رضايت بيشتري اجتماعي ميهاي ضدصورت گرفته است. اين افراد بيشتر درگير فعاليت

(. همچنين 2014؛ پورتر و ديگران، 2014جيمز و ديگران، (کنند را از بدبختي ديگران تجربه مي

اند )سيکارا و گروهي ارتباط برقرار کردهگروهي و برونها، ميان شادنفرود و تقابلات درونپژوهش
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(. ابعاد 2019؛ ونگ و ديگران، 2014يک، ؛ اورکرک و فن دا2008، ليچ و اسپيرز، 2011ديگران، 

هاي گروهي و همچنين هاي طرفداري و رقابتي در ورزشاين هيجان حتي از نگاه موقعيت

؛ کريستال و وبستر، 2009المللي بررسي شده است )کامز و ديگران، هاي سياسي و بينموقعيت

 (.2014کرک، ؛ فن دايک و اور2003؛ ليچ و ديگران، 2009، ليچ و اسپيرز، 2018

هاي اجتماعي هم نفوذ کرده هاي تحولي در رقابتشادنفرود پا را فراتر گذاشته و به خاستگاه 

پژوهشي در مورد بزرگسالان، مطالعات تحولي، نقش اساسي رقابت  ةاست. همسو با پيشين

( 2013؛ استينبس و سينگر، 2014دهند )شمي و ديگران، اجتماعي را در شادنفرود نشان مي

 فردي اين هيجان است.مگي اين شواهد حاکي از اهميت اجتماعي و بينه

دگرآزاري نيز مبتني بر حضور و آزار فردي ديگر است و بدون وجود ديگري معنايي ندارد. 

ترين صفت شخصيتي توان اجتماعيشخصيت، دلپذيري را مي ةهمچنين، در ميان صفات پنجگان

 ةيابد اما اساسا مربوط به نحوفردي تجلي ميفضاي بين دانست. اگرچه برونگرايي نيز ظاهرا در

کند. اما دلپذيري کانون تمرکز را از خود ارتباط برقرار کردن فرد است و خود او را توصيف مي

دارد و تماما معطوف به افراد ديگر است؛ اينکه فرد نسبت به ديگران چه فکر و احساسي فرد برمي

کند. از اين ديدگاه و وجود چنين وجه اشتراکي بين متغيرهاي يها رفتار مدارد و چگونه با آن

گردد. يعني نخ تسبيح تر ميدلپذيري، شادنفرود و دگرآزاري، مدل حاصل از اين مطالعه شفاف

 فردي بودن اين سه مفهوم شخصيت است. ها همان عنصر اجتماعي و مياندهندة ميان آناتصال

بيني ميزان شخصيتي دلپذيري، نقش قابل توجهي در پيشها مويد اين هستند که صفت يافته

احتمال بروز هيجان شادنفرود و ويژگي شخصيتي دگرآزاري دارد. اين نتيجه ممکن است به 

برند؟ و چه اي از افراد از درد و رنج ديگران لذت ميتوضيح اين سوال کمک کند که چرا عده

بردن از درد و رنج ديگران چه در قالب هيجاني گذارد؟ لذت تاثيري بر خود فرد و اطرافيانش مي

تواند در نهايت منجر به زودگذر و حالتي )شادنفرود( و يا به شکل صفت )دگرآزاري( مي

دوستانه براي اين تکامل يافته کند که رفتار نوعخودتخريبي فرد شود. نظرية تکاملي فرض مي

زگشتي به همراه دارد. با اين حال، براي است که براي فرد عامل به چنين رفتارهايي، مزاياي با

ها بايد توسط ارگانيسم تجربه شوند )ديوال، بخش ايفا کند، آناينکه مزاياي بازگشتي نقشي انگيزه

خود ديده باشند کمتر  ة(. بدين ترتيب، افرادي که نتايج و ثمرات کمتري از رفتار همدلان2008

آل براي همدلي يک مکانيسم کانديد زيربنايي ايده شوند.به تقويت و ادامه اين رفتار ترغيب مي

حالي ديگران اي در مواقع پاسخ به درد، نياز و يا پريشانشدهدوستي هدايتتشکيل چنين نوع

گيرد که خود آن را به دوستي ناشي از همدلي، قدرت خود را از منشا احساسي مياست. نوع

. به اين ترتيب، افراد با سطوح بالاتري از دلپذيري (2008دارد )ديوال، شادکامي ديگران ارزاني مي
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توانند از مزاياي اجتماعي رفتارهاي همدلانه و حساس به احساسات ديگران به احتمال بيشتري مي

 مند شوند.خود بهره

گيري کرد که اصلي پژوهش، چنين نتيجه ةتوان در تاييد فرضيبندي موارد فوق ميبا جمع

ز کيفيت و کميت عاطفي و اجتماعي فرد نسبت به ديگران است، عامل صفت دلپذيري که حاکي ا

بيني احتمالي لذت بردن او از درد و رنج ديگران خواهد بود. يعني شناسايي قابل استنادي در پيش

هاي اجتماعي تواند در مورد ساير ويژگيساز است که ميو سنجش يک صفت اجتماعي زمينه

ون شادنفرود باشد، خواه صفتي مانند دگرآزاري( براي ارزيابي فرد )خواه در قالب هيجاني همچ

شخصيت بيشتر معطوف به زندگي فردي  ةآگهي مورد استفاده قرار گيرد. ساير صفات پنجگانپيش

بيني دروني وي هستند. اما دلپذيري، کانون تمرکز را به جاي خود فرد بر ديگران شخص و جهان

سازد. افراد با سطوح بالاتري از هاي پيوندي را منعکس ميدارد و هيجانات و ويژگيمعطوف مي

دلپذيري که مهمترين هسته آن احساس همدلي است، ميزان کمتري از لذت بردن از بدبياري 

ديگران را تجربه خواهند کرد. يعني دلپذيري و لذت بردن از رنج ديگران نسبت عکس داشته و 

اين پژوهش، تضعيف هرچه بيشتر دلپذيري  الجمع هستند. طبق مدل حاصل و هدف درمانع

کننده پيش ببرد. تواند لذت بردن از بدبياري ديگران را از هيجاني گذرا به سمت صفتي تعيينمي

گيري صفات شخصيت همچنين مدل حاضر از قابليت استناد و کسب توجه در بررسي علل شکل

 دگرآزاري برخوردار است.

اي از رفتارهاي اجتماعي دارد. مثلا چرا برد را در درک پارههاي اين پژوهش بيشترين کاريافته

معکوس يعني لذت  کاملاًرود همدلي در افراد برانگيخته شود، واکنشي در مواقعي که انتظار مي

توان احتمال هاي شخصيتي ميشود، و يا با بروز کدام سرنخبردن از درد و رنج ديگري نمايان مي

لذت را در افراد انتظار داشت، سوالاتي هستند که ابهام در پاسخگويي برانگيخته شدن اين نوع از 

ها داشته باشد. در واقع، ثيرات مخربي در تعاملات اطرافيان اين افراد با آنأتواند تها ميو درک آن

هاي تري از واکنشفردي گرفته تا در حجم وسيعتوان از روابط بينالات را ميؤپاسخ به اين س

حتي در اتاق درمان به کار بست. همچنين تمايز ميان هيجان شادنفرود و شخصيت جمعي و يا 

تواند بار قضاوتي شادنفرود را کمتر کرده و در صورت افشاي اين هيجان در افراد، آنان دگرآزار مي

 هاي افراطي در امان نگاه دارد.را از برچسب خوردن

-هاي اين پژوهش، عدم کنترل و اندازههايي داشت. از جمله محدوديتپژوهش حاضر محدوديت
تبيين  گيري موازين زيستي و اجتماعي در بروز صفت شخصيتي دگرآزار بود. يعني صرفاً

اي زيستي مثل رشتهبعدي کرده اما با گسترش و مطالعات ميانتواند مسير را تکروانشناختي مي

توان اقتصادي، مي -جتماعيشناختي همچون وضعيت اژنتيک يا ساختار مغزي و يا عوامل جامعه
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شود شناختي در بروز شخصيت دگرآزار به دست آورد. پيشنهاد ميتري از عوامل سببتصوير جامع

تري استفاده گيري متنوع و رويکردهاي گستردههاي اندازهپژوهشگران در مطالعات آينده از روش

 کنند.

العه و همينطور وجود تحقيقات آماري و گروه سني مورد مط ةهمچنين با توجه محدوديت جامع

ها کمک خواهد هاي سني به توانايي تعميم يافتهمعدود در اين زمينه، تکرار پژوهش با ساير گروه

کنندگان به از سويي ديگر، اظهار عدم ابتلا به بيماري روانپزشکي توسط خود مشارکت .کرد

 ت گيرد.تري صورتنهايي کافي نبود و بهتر است غربالگري دقيق و تخصصي

 

کنندگان دريافت شد. اهداف براي انجام اين پژوهش، رضايت آگاهانه از شرکت موازین اخلاقی:

پژوهش توضيح داده شد و همة اطلاعات به صورت ناشناس اخذ گرديد. همچنين اطمينان خاطر 

گي رود و هيچ کاربرد ديگري ندارد. همداده شد که اطلاعات صرفا براي تحليل آماري به کار مي

 افراد در انصراف در ادامة پژوهش آزاد بودند.

 

آوري اطلاعات در پايان از تمامي دانشجوياني که  با پاسخ به پرسشنامه در جمع سپاسگزاری:

 گردد.اين پژوهش شرکت نمودند، کمال قدرداني مي

 

حاضر صورت گرفته  ة: تمامي مراحل انجام پژوهش توسط تنها نويسندمشارکت نویسندگان

 است.

 

در اجراي مطالعه حاضر، هيچگونه کمک مالي و غيرمالي از سازمان و افراد صورت  تعارض منافع:

 نگرفته است.

 

 منابع

(. ارزيابي ساختار دروني مقياس شدت 1400يگانه، ن.، بخشي پور رودسري، ع.، و محمود عليلو. م.، )

 {لينک}(3)13روان شناسي باليني، تحليل عاملي. ةشادنفرود: يک مطالع
Abell, L., & Brewer, G. (2018). Machiavellianism and schadenfreude in 

women’s friendships. Psychological reports, 121(5), 909-919.[Link] 

Association, A. P., & Association, A. P. (2013). Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders: DSM-5. United States. [Link] 

https://jcp.semnan.ac.ir/article_5493.html
https://jcp.semnan.ac.ir/article_5493.html
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0033294117741652
http://repository.poltekkes-kaltim.ac.id/657/1/Diagnostic%20and%20statistical%20manual%20of%20mental%20disorders%20_%20DSM-5%20%28%20PDFDrive.com%20%29.pdf


 135-159 ،1401 بهار ،(61) 1 شمارة ،16 دورة                      

 

155 

 

 شناسی کاربردی روان فصلنامه 
Bardeen, J. R., & Michel, J. S. (2019). Associations among dimensions of 

political ideology and Dark Tetrad personality features. Journal of Social and 

Political Psychology, 7(1), 290-309. [Link] 

Barlow, D. H., Durand, V. M., & Hofmann, S. G. (2016). Abnormal 

psychology: An integrative approach: Cengage learning. [Link] 

Baumeister, R. F., & Campbell, W. K. (1999). The intrinsic appeal of evil: 

Sadism, sensational thrills, and threatened egotism. Personality and Social 

Psychology Review, 3(3), 210-221. [Link] 

Ben-Ze’ev, A. (2014). The personal comparative concern in schadenfreude. 
Schadenfreude: Understanding pleasure at the misfortune of others, 77-90. 

[Link] 

Book, A., Visser, B. A., Blais, J., Hosker-Field, A., Methot-Jones, T., Gauthier, 

N. Y., D'Agata, M. T. (2016). Unpacking more “evil”: What is at the core of 
the dark tetrad? Personality and individual differences, 90, 269-272. [Link] 

 Brigham, N. L., Kelso, K. A., Jackson, M. A., & Smith, R. H. (1997). The roles 

of invidious[Link] 

comparisons and deservingness in sympathy and Schadenfreude. Basic and 

Applied Social Psychology, 19(3), 363–380. [Link] 

Buckels, E. E. (2012). The pleasures of hurting others: Behavioral evidence for 

everyday sadism. University of British Columbia, [Link] 

Buckels, E. E., Jones, D. N., & Paulhus, D. L. (2013). Behavioral confirmation 

of everyday sadism. Psychological science, 24(11), 2201-2209. [Link] 

Cecconi, C., Poggi, I., & D’Errico, F. (2020). Schadenfreude: Malicious Joy in 
Social Media Interactions. Frontiers in Psychology, 11, 2990. [Link] 

Chabrol, H., Van Leeuwen, N., Rodgers, R., & Séjourné, N. (2009). 

Contributions of psychopathic, narcissistic, Machiavellian, and sadistic 

personality traits to juvenile delinquency. Personality and individual 

differences, 47(7), 734-739. [Link] 

Cikara, M., Botvinick, M. M., & Fiske, S. T. (2011). Us versus them: Social 

identity shapes neural responses to intergroup competition and harm. 

Psychological science, 22(3), 306-313. [Link] 

Combs, D. J., Powell, C. A., Schurtz, D. R., & Smith, R. H. (2009). Politics, 

schadenfreude, and ingroup identification: The sometimes happy thing about 

a poor economy and death. Journal of Experimental Social Psychology, 45(4), 

635-646. [Link] 

Costa, P., Alves, R., Neto, I., Marvao, P., Portela, M., & Costa, M. J. (2014). 

Associations between medical student empathy and personality: a multi-

institutional study. PloS one, 9(3), e89254. [Link] 

Crysel, L. C., & Webster, G. D. (2018). Schadenfreude and the spread of 

political misfortune. PloS one, 13(9), e0201754. [Link] 

https://jspp.psychopen.eu/article/view/1071
https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=reC5DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Barlow,+D.+H.,+Durand,+V.+M.,+%26+Hofmann,+S.+G.+(2016).+Abnormal+psychology:+An+integrative+approach:+Cengage+learning&ots=fEuqGxufrZ&sig=mUeQzW6DTa0J3jCGRKgmzBtRwWc
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1207/s15327957pspr0303_4
https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=0XnsAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA77&dq=Ben-Ze%E2%80%99ev,+A.+(2014).+The+personal+comparative+concern+in+schadenfreude.+Schadenfreude:+Understanding+pleasure+at+the+misfortune+of+others,+77-90&ots=a7G4Cuguvk&sig=Ro-Z3szWAWNq7B6W6jcaLf2oKK4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886915300301
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15324834basp1903_6
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15324834basp1903_6
https://open.library.ubc.ca/collections/ubctheses/24/items/1.0073016
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797613490749
https://internal-journal.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.558282/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188690900275X
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797610397667
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103109000407
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0089254
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201754


 ...شخصیتی صفت هاینشانه با شخصیت بزرگ عامل پنج ساختاری روابط          گس یگانهنر 

 

156 

 

De Waal, F. B. (2008). Putting the altruism back into altruism: the evolution of 

empathy. Annu. Rev. Psychol., 59, 279-300. [Link] 

Fathi Ashtiani, A. Psychological Assesments. Tehran: Be'sat, (2008). [Link] 

Feather, N. T. (2008). Effects of observer's own status on reactions to a high 

achiever's failure: Deservingness, resentment, schadenfreude, and sympathy. 

Australian Journal of Psychology, 60(1), 31-43. [Link] 

Feather, N. T., & Nairn, K. (2005). Resentment, envy, schadenfreude, and 

sympathy: Effects of own and other's deserved or undeserved status. 

Australian Journal of Psychology, 57(2), 87-102. [Link]  

Fernández-del-Río, E., Ramos-Villagrasa, P. J., & Escartín, J. (2021). The 

incremental effect of Dark personality over the Big Five in workplace 

bullying: Evidence from perpetrators and targets. Personality and individual 

differences, 168, 110291. [Link] 

Greenier, K. D. (2018). The relationship between personality and 

schadenfreude in hypothetical versus live situations. Psychological reports, 

121(3), 445-458. [Link] 

Greitemeyer, T. (2015). Everyday sadism predicts violent video game 

preferences. Personality and individual differences, 75, 19-23. [Link] 

Hareli, S., & Weiner, B. (2002). Dislike and envy as antecedents of pleasure at 

another's misfortune. Motivation and emotion, 26(4), 257-277. [Link] 

James, S., Kavanagh, P. S., Jonason, P. K., Chonody, J. M., & Scrutton, H. E. 

(2014a). The Dark Triad, schadenfreude, and sensational interests: Dark 

personalities, dark emotions, and dark behaviors. Personality and individual 

differences, 68, 211-216. [Link] 

James, S., Kavanagh, P. S., Jonason, P. K., Chonody, J. M., & Scrutton, H. E. 

(2014b). The Dark Triad, schadenfreude, and sensational interests: Dark 

personalities, dark emotions, and dark behaviors. Personality Individual 

Differences, 68, 211-216. [Link] 

Lane, R. (2016). Schadenfreude, the Dark Triad, and the effect of music on 

emotion. [Link] 

Leach, C. W., & Spears, R. (2008). " A vengefulness of the impotent": The pain 

of in-group inferiority and schadenfreude toward successful out-groups. 

Journal of personality and social psychology, 95(6), 1383. [Link] 

Leach, C. W., & Spears, R. (2009). Dejection at in-group defeat and 

schadenfreude toward second-and third-party out-groups. Emotion, 9(5), 659. 

[Link] 

Leach, C. W., Spears, R., Branscombe, N. R., & Doosje, B. (2003). Malicious 

pleasure: Schadenfreude at the suffering of another group. Journal of 

personality and social psychology, 84(5), 932. [Link] 

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.psych.59.103006.093625
https://aps.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1080/00049530701458068
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00049530500048672
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886920304815
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0033294117745562
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914006291
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022818803399
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188691400258X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188691400258X
https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/honors-theses/200/
https://psycnet.apa.org/record/2008-16429-010
https://psycnet.apa.org/record/2009-17981-007
https://psycnet.apa.org/journals/psp/84/5/932/


 135-159 ،1401 بهار ،(61) 1 شمارة ،16 دورة                      

 

157 

 

 شناسی کاربردی روان فصلنامه 
Lee, S. A. (2019). The Dark Tetrad and callous reactions to mourner grief: 

Patterns of annoyance, boredom, entitlement, schadenfreude, and humor. 

Personality and individual differences, 137, 97-100. [Link] 

 Lerner, M. J. (1980). The belief in a just world. In The Belief in a just 

World (pp. 9-30). Springer, Boston, MA. [Link] 
Lipkus, I. (1991). The construction and preliminary validation of a global belief 

in a just world scale and the exploratory analysis of the multidimensional 

belief in a just world scale. Personality and Individual differences, 12(11), 

1171-1178. [Link] 

Magalhães, E., Costa, P., & Costa, M. J. (2012). Empathy of medical students 

and personality: evidence from the Five-Factor Model. Medical teacher, 

34(10), 807-812. [Link] 

McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (2008). The five-factor theory of personality. 

[Link] 

Meere, M., & Egan, V. (2017). Everyday sadism, the Dark Triad, personality, 

and disgust sensitivity. Personality and individual differences, 112, 157-161. 

[Link] 

Millon, T. (1997). Millon Clinical Multiaxial Inventory-III [Manual Second 

Edition]. In: Bloomington, MN: Pearson Assessments. [Link] 

Millon, T., Millon, C. M., Meagher, S. E., Grossman, S. D., & Ramnath, R. 

(2012). Personality disorders in modern life: John Wiley & Sons. [Link] 

Muris, P., Merckelbach, H., Otgaar, H., & Meijer, E. (2017). The malevolent 

side of human nature: A meta-analysis and critical review of the literature on 

the dark triad (narcissism, Machiavellianism, and psychopathy). Perspectives 

on Psychological Science, 12(2), 183-204. [Link] 

Ouwerkerk, J. W., & Van Dijk, W. W. (2014). 12 Intergroup rivalry and 

schadenfreude. Schadenfreude: Understanding pleasure at the misfortune of 

others, 186. [Link] 

Patrick, C. J., Fowles, D. C., & Krueger, R. F. (2009). Triarchic 

conceptualization of psychopathy: Developmental origins of disinhibition, 

boldness, and meanness. Development and psychopathology, 21(3), 913-938. 

[Link] 
Pietraszkiewicz, A. (2013). Schadenfreude and just world belief. Australian 

Journal ofPsychology, 65(3), 188–194. [Link] 

Plouffe, R. A., Saklofske, D. H., & Smith, M. M. (2017). The assessment of 

sadistic personality: Preliminary psychometric evidence for a new measure. 

Personality and individual differences, 104, 166-171. [Link]  

Porter, S., Bhanwer, A., Woodworth, M., & Black, P. J. (2014). Soldiers of 

misfortune: An examination of the Dark Triad and the experience of 

schadenfreude. Personality and individual differences, 67, 64-68. [Link] 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886918304677
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4899-0448-5_2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/019188699190081L
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/0142159X.2012.702248
https://psycnet.apa.org/record/2008-11667-005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886917301459
https://arizonaforensics.com/wp-content/uploads/2014/06/MCMI-Review-MMY.pdf
https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=BZjayfSEGyQC&oi=fnd&pg=PT13&dq=Millon,+T.,+Millon,+C.+M.,+Meagher,+S.+E.,+Grossman,+S.+D.,+%26+Ramnath,+R.+(2012).+Personality+disorders+in+modern+life:+John+Wiley+%26+Sons&ots=iSeZrU0ixd&sig=BFXMFVwd_CYoMY4zl47AnW0rJ54
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1745691616666070
https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=0XnsAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ouwerkerk,+J.+W.,+%26+Van+Dijk,+W.+W.+(2014).+12+Intergroup+rivalry+and+schadenfreude.+Schadenfreude:+Understanding+pleasure+at+the+misfortune+of+others,+186&ots=a7G4Cuhuxn&sig=lObvrMr16ZF4TjlAoWWzHXPjIDg
https://www.cambridge.org/core/journals/development-and-psychopathology/article/triarchic-conceptualization-of-psychopathy-developmental-origins-of-disinhibition-boldness-and-meanness/172BC63ED5C4C4C295C47DDCB01E838D
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/ajpy.12020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886916308856
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188691301372X


 ...شخصیتی صفت هاینشانه با شخصیت بزرگ عامل پنج ساختاری روابط          گس یگانهنر 

 

158 

 

Roberts, B. W., & Mroczek, D. (2008). Personality trait change in adulthood. 

Current directions in psychological science, 17(1), 31-35. [Link] 

S., P. (2011). The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. 

New York: Viking. [Link] 

Sawada, M., & Hayama, D. (2012). Dispositional vengeance and anger on 

schadenfreude. Psychological reports, 111(1), 322-334. [Link] 

Schindler, R., Körner, A., Bauer, S., Hadji, S., & Rudolph, U. (2015). Causes 

and consequences of schadenfreude and sympathy: A developmental analysis. 

PloS one, 10(10), e0137669. [Link] 

Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2016). Theories of personality: Cengage 

Learning. [Link] 

Schumpe, B. M., & Lafrenière, M.-A. K. (2016). Malicious joy: Sadism 

moderates the relationship between schadenfreude and the severity of others' 

misfortune. Personality and individual differences, 94, 32-37. [Link] 

Shamay-Tsoory, S. G., Ahronberg-Kirschenbaum, D., & Bauminger-Zviely, N. 

(2014). There is no joy like malicious joy: Schadenfreude in young children. 

PloS one, 9(7), e100233. [Link] 
Smith, R. H., Turner, T. J., Garonzik, R., Leach, C. W., Urch-Druskat, V., & 

Weston, C. M.(1996). Envy and schadenfreude. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 22(2),158–168. [Link] 
Smith, R. H., Powell, C. A., Combs, D. J., & Schurtz, D. R. (2009). Exploring 

the when and why of schadenfreude. Social and Personality Psychology 

Compass, 3(4), 530-546. [Link] 

Song, Y., & Shi, M. (2017). Associations between empathy and big five 

personality traits among Chinese undergraduate medical students. PloS one, 

12(2), e0171665. [Link] 

Stein, R. (1992). Schadenfreude: A reply to Ben-Ze'ev. Iyyun: The Jerusalem 

Philosophical Quarterly, 83-92. [Link] 

Steinbeis, N., & Singer, T. (2013). The effects of social comparison on social 

emotions and behavior during childhood: The ontogeny of envy and 

Schadenfreude predicts developmental changes in equity-related decisions. 

Journal of experimental child psychology, 115(1), 198-209. [Link] 

Terracciano, A., & McCrae, R. R. (2001). Gender differences in personality 

traits across cultures: Robust and surprising findings. Paper presented at the 

Journal of personality and social psychology. [Link] 

van Dijk, W. W., & Ouwerkerk, J. W. (2014). Introduction to schadenfreude. 

[Link]  

Van Dijk, W. W., Ouwerkerk, J. W., & Goslinga, S. (2009). The impact of 

deservingness on schadenfreude and sympathy: Further evidence. The Journal 

of Social Psychology, 149(3), 390-392. [Link] 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8721.2008.00543.x
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/16.07.21.pr0.111.4.322-334
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0137669
https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=dXccCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Schultz,+D.+P.,+%26+Schultz,+S.+E.+(2016).+Theories+of+personality:+Cengage+Learning&ots=NxGjIh-fRP&sig=0t94FV8cHJIQ9hxXHD2OYurPhIc
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886916300071
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0100233
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167296222005
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1751-9004.2009.00181.x
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0171665
https://www.jstor.org/stable/23350717
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002209651200224X
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037/0022-3514.81.2.322
https://psycnet.apa.org/record/2014-41055-001
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/SOCP.149.3.390-392


 135-159 ،1401 بهار ،(61) 1 شمارة ،16 دورة                      

 

159 

 

 شناسی کاربردی روان فصلنامه 
Van Dijk, W. W., Ouwerkerk, J. W., Goslinga, S., & Nieweg, M. (2005a). 

Deservingness and Schadenfreude. Cognition and Emotion. [Link] 

Van Dijk, W. W., Ouwerkerk, J. W., Goslinga, S., & Nieweg, M. (2005b). 

Deservingness and schadenfreude. Cognition & Emotion, 19, 933–939 [Link] 

Van Dijk, W. W., van Koningsbruggen, G. M., Ouwerkerk, J. W., & Wesseling, 

Y. M. (2011). Self-esteem, self-affirmation, and schadenfreude. Emotion, 

11(6), 1445. [Link] 

Wan, Q., Jiang, L., Zeng, Y., & Wu, X. (2019). A big-five personality model-

based study of empathy behaviors in clinical nurses. Nurse education in 

practice, 38, 66-71. [Link] 

Wang, S., Lilienfeld, S. O., & Rochat, P. (2019). Schadenfreude deconstructed 

and reconstructed: A tripartite motivational model. New Ideas in Psychology, 

52, 1-11. [Link]  

Widiger, T. A., & Trull, T. J. (2007). Plate tectonics in the classification of 

personality disorder: shifting to a dimensional model. American Psychologist, 

62(2), 71. [Link] 

Yeganeh N, Bakhshipour. A., Alilou M. (2021). Evaluation of the internal 

structure of the Schadenfreude severity scale: A Factor analytic study. Journal 

of Clinical Psychology, 13(3). [Link] 

Zeigler-Hill, V., McCabe, G. A., & Vrabel, J. K. (2016). The dark side of 

humor: DSM-5 pathological personality traits and humor styles. Europe's 

journal of psychology, 12(3), 363. [Link] 

Zeigler-Hill, V. E., & Marcus, D. K. (2016). The dark side of personality: 

Science and practice in social, personality, and clinical psychology: American 

Psychological Association. [Link] 

 

 

 

https://psycnet.apa.org/record/2005-11932-007
https://psycnet.apa.org/record/2005-11932-007
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037/a0026331
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595318302233
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732118X18301430
https://psycnet.apa.org/journals/amp/62/2/71.html?uid=2007-01685-001
https://jcp.semnan.ac.ir/article_5493.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4991045/
https://psycnet.apa.org/books/TOC/2015-40805-000

